
شماريبراي   . شادي فرهنگ ِنسل به انتقال نسل: ديد  ها و نوجوان نلاخردسانگاه را بايد از  نوروز
.هاي نالازم باشد هزينه بزرگترها شايد عمدتاً اغتشاش واز 

شلوغكاري تماشاي  لذتبراي و دوستان همراه برادرم  كه  نو بودهايانگيز نوروز اسكناس ه خاطرٔجنبه
.شد ميخرج  داشتني دوستهمچنان   ِو البته جري لويس نورمن ويزدم و لوئي دو فونس

وارآها  بر سر بچهگرام ها به خواست والدين  ليف ايام عيد بود كه مديرمعلمااش تك جنبهچرندترين 
.سپاس مر اهورمزدا را كه اتحاد نامقدس ديگر چنان قدرتي ندارد.  گيرشان كنند ند تا زمينكرد مي

.كودكان جهان، متحد و قدرتمند بمانيد

و در پي نوروزخواهد بود و خشك گرم  ها ماهبه احتمال زياد اين صحاري، طبيعت جديد ٔدر چرخه
شايدشعرپرست ماعت ج، و مدتي سرد و مرطوب) سان استيك شبروز و كه مانند اول مهر طول (

.قدماستهاي  سرودهن يما خلاف مضجريان داردشان پيش چشمآنچه اهميت ندهند 

توان حالا ديگر ميصدمات متقابل ايران و اسلام، ) “پرفُسور ماتاهاري”با الهام از (در نبرد فرسايشي و 
.تخاكريز سرسبز نوروز از دست نخواهد رفبا اطمينان گفت 

اش كه دهان را پر از گرد و خاك  آرد نخودچي و شيرينيتاب آورد اش را بايد  شكستن بلهوسانه تخمه
.كند با قدري آبياري شسُت مي


